
 

  حکم نقاشی تصویر انسان و حیوان در فقه امامیه
  1علی دلجور

  چکیده
عمل مورد رغبت بشر بـوده  کی ،سطح یبر رو اءیاز اش یر دو بعدیصوت جادیا یعنی ینقاش

ر یصـومربـوط بـه ت ینقاش نیا گاهی ،شود یکسب درآمد شناخته م یخاص برا هحرف کیو 
مـورد  ینـید ریتعـاب یدر برخ اً است که ظاهر جاندارموجودات  یعبارت و به واناتیح ایانسان 

تـا زمـان  میاز قـد هیـعلمـاء امام نیبـ یامر موجب اختلاف اقـوال نیا .تقرار گرفته اس ینه
آنهـا و مقـدم  ترین مهماست که  وردهآوجود  را در فقه به یمعاصر شده است و مسائل متعدد

کـردن صـورت موجـودات  ینقاشـ یعنـیعمـل  نیـاصل ا اآی است که نیبر همه آن مسائل ا
مقالـه  نیـدر ا ،نیبنـابرا ؟حـرام ایاست  زیاج ،و فروشش دیو خر یفارغ از نگهدار ،جاندار
 میپرسش پاسـخ دهـ نیبه ا ،یلیو تحل یفیاقوال و ادله آنها به روش توص یبا بررس میدیکوش

پـژوهش نشـان داد  یهـا افتهی ؟ستیچ هیدر فقه امام وانیانسان و ح ریتصو یکه حکم نقاش
و جـواز  ینقاش حرمت مورداعتنا در است و دو قول جاندارموجودات  یمحل نزاع فقها نقاش

مختلـف مـورد مناقشـه واقـع  یها مخدوش بوده و به شکل ،آن مطرح است که ادله حرمت
و  دیـآ یحسـاب مـ مسـئله بـه نیدر ا یاصل اباحه که اصل اول براساس ،نیبنابرا ؛است شده

 رفتـهیپذ وانیـصـور انسـان و ح یجواز نقاش ،یقیتمسک به اطلاقات جواز کسب به هر طر
  .ن ذکر شده استآ دأییهم در ت یانیشده و ب

  .تصویر، سازی مجسمه، تصویر موجودات جاندار، غیرمجسمه، نقاشی: واژگان کلیدی
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  مقدمه .١
 »تصویر موجودات جانـدار« حکم حرمت یا جواز ،از مسائل مورد بحث در فقه امامیهیکی 

ــوان می مــراد از تصــویر در کــلام فقهــا اعــم از تجســیم یعنــی  .باشــد یعنــی انســان و حی
یعنــی تصــویر غیــر برجســته یــا ( و نقاشــی )تصــویر برجســته ،عبارتی بــه( ســازی مجسمه

چراکـه  ؛باشـد موجـودات جانـدار میهمچنین محل اصلی بحث فقهـا  ،است )غیرمجسم
ماه و خورشـید را  ،تصویر موجودات فاقد روح مانند درخت ،اغلب فقها با استناد به روایات

یکی در بحث  ؛شود و این بحث معمولا در دو بخش از فقه مطرح می .دانند بدون اشکال می
کسـب بـا این عمل در زمره  ،سازی یا نقاشی مکاسب محرمه که در صورت حرمت مجسمه

اند خواندن نماز در مقابـل صـورت  شود و دیگری در بحث نماز که گفته عمل حرام واقع می
فقط به بررسی اقـوال فقهـای امامیـه از قـدما تـا  در این مقاله .باشد حیوان جاندار مکروه می

نقاشـی یـا تصویرسـازی دوبُعـدی از  )حرمـت یـا جـواز( معاصرین درمـورد حکـم فقهـی
  .خواهیم پرداخت )عم از انسان و حیوانا( موجودات جاندار

دلیل  اما به ،این موضوع با اینکه از قدیم مورد توجه فقها بوده و مسئله شاذ و غریبی نبوده
مخصوصاً جامعه اسلامی بـه نقاشـی صـورت افـرادی همچـون  ،کثرت ابتلاء جامعه امروز

نقاشی صورت انسان را  و همچنین افزایش افرادی که ،علماء دینی و سایر اندیشمندان ،شهدا
هـای  کنند و باتوجه به شرایط زمانی و تغییر برخـی از مناط ی خود انتخاب می عنوان حرفه به

  .بررسی دوباره این موضوع حائز اهمیت است ،حرمت
حکم این مسئله  ،جاکه روایات متعددی درباره موضوع تصویر و تجسیم وجود دارد ازآن

انـد و  رو در بحث مکاسب محرمه خـود بـه آن پرداخته ازاینهمواره مورد دغدغه فقها بوده و 
که این امر پیشینه پرباری را بـرای بحـث پیرامـون  ،اند تقریبا بیشتر فقها در این مورد نظر داده

اما در کتب فقهی در میان این مباحث بـه یـک بیـان جـامع بـا  ،آورد وجود می این موضوع به
سـازی و  و حتی در بعضـی از مواقـع بـین مجسمه خوریم بررسی همه نظریات و ادله برنمی

در ایـن موضـوع  ،همچنـین .اند نقاشی تفکیک نشده یا روایات را شامل هر دو باهم دانسـته
مقاله آیت الله سـید محسـن خـرازی بـا  ،از آن جمله ؛مقالاتی به رشته تحریر درآمده است

مقالـه روایـات متعـدد در این  .است »سازی از نگاه شریعت حکم نقاشی و مجسمه« عنوان
ها بر حرمت یـا جـواز هـر یـک از  بندی کرده و نسبت به دلالت آن تصویر و تجسیم را دسته
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دو مقالـه از یـک  ،همچنـین .صورت جداگانه بحث کـرده اسـت سازی یا نقاشی به مجسمه
 »سـازی و نقاشـی جواز مجسمه« و »سازی و نقاشی حرمت مجسمه« نویسنده تحت عنوان

این دو مقاله در تکمیل یکدیگر آمده و نویسنده با رد ادلـه  .چاپ رسیده است هدر مجله فقه ب
اما این مقاله عـلاوه بـر بیـان  ،است سازی بوده حرمت درصدد اثبات جواز نقاشی یا مجسمه

ادلـه  ،کند نسـبت بـه اصـل نقاشـی سعی می ،جواز یا تفصیل ،اقوال مختلف اعم از حرمت
  .غیر روایی را بررسی کندهریک از اقوال اعم از روایی و 

 اقوال و آراء فقها .٢

عنوان یکـی  سازی و نقاشی بـه در مورد مجسمه جاکه روایات متعددی از معصومین ازآن
اکثر فقها از قدما تا معاصرین در مباحـث مکاسـب محرمـه  ،از مکاسب محرمه وجود دارد
اقوال فقها بایـد بـه ایـن نکتـه در بررسی  .اند حرمت آن فتوا داده خود در مورد حرمت یا عدم

تصویر سـه بعـدی و دارای ( سازی تبع اطلاق و عدم تفکیک میان مجسمه توجه داشت که به
در فتـاوای فقهـا نیـز  ،در روایـات مربوطـه )تصویر دو بعدی و بدون سـایه( و نقاشی )سایه

مفهـوم هرچنـد از اطـلاق یـا  ؛این دو مفهوم مورد تفکیک واقع نشده اسـت ،دربیشتر موارد
آوری  از کتب فقهی که به جمع دسته آن ،بنابراین .توان حکم نقاشی را نیز فهمید کلامشان می

و  طور کلی از حکم تصویر یا عمل صـور بحـث کـرده اند به بندی اقوال فقها پرداخته و دسته
  ؛اند بندی نموده اقوال را در پنج نظریه دسته

  ؛الروح الروح و غیرذی مجسمه و ذی اعم از مجسمه و غیر ؛حرمت تصویر مطلقا ،اول
  ؛الروح الروح و غیرذی اعم از ذی ؛حرمت مجسمه مطلقا ،دوم
  ؛اعم از مجسمه و غیرمجسمه ؛الروح حرمت تصویر ذی ،سوم

  ؛الروح فقط حرمت مجسمه ذی ،چهارم
و مجسـمه  .اعـم از مجسـمه و غیرمجسـمه ؛الـروح مطلقـا حرمت تصـویر ذی ،پنجم

  )٢٨٧ ص ،٢٠  ج ،ق ١۴٣۵ ،روحانی( .الروح غیرذی
حرمـت  ،تـوان گفـت قـدر متـیقن حرمـت تصـویر بندی اقـوال می با توجه به این دسته

سـاخت مجسـمه موجـود جانـدار حـرام  ،هر پنج قول چراکه بنابر ؛الروح است مجسمه ذی
 .الروح متفـق علیـه اسـت حرمت مجسمه ذی ،است و به تصریح شیخ انصاری در مکاسب
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ازجملـه بحـث  ؛و بقیـه فـروض مـورد اخـتلاف اسـت )١٨٣ص ،١ ج ،ق ١۴١۵ ،شیخ انصاری(
تصویر غیرمجسمه یعنی نقاشی که محل بحث این مقاله است و اگر بخـواهیم صـرفاً اقـوال 

  :طور کلی سه قول وجود دارد به ،بندی کنیم فقها درمورد حکم نقاشی را دسته

  الروح غیرذیالروح و  اعم از ذی ؛حرمت نقاشی مطلقا :قول اول .١ـ٢
حرمـت ( تمـام قـائلین بـه قـول اول :گونه بیان کـرد توان این گفته می با توجه به پنج قول پیش

طور مطلـق آن را تحـریم  از قـدما ظـاهراً برخـی بـه .گیرند جا قرار می در این )تصویر مطلقا
متاخرین بـه بعـد و اما از  )٣۴۴ ص ،١ ج ،ق ١۴٠۶ ،ابن بـراج ؛٢٨١ ص ،تا بی ،ابوالصلاح( اند کرده

جـان نیـز بایـد  حتی نقاشی درخـت و اشـیاء بی ،پس بنابر این قول ؛چنین قولی وجود ندارد
لذا شاید  ،باشد باره می البته چنین اطلاقی خلاف صریح روایات صحیحه در این .حرام باشد

دلیل وضـوح عـدم حرمـت تصـویر  بتوان گفت در تعابیر این فقها تسامحی وجود دارد و بـه
دلیـل  در این مقاله نیز بـه .اند الروح اصلا این قید را در بیان حکم خود دخیل ندانسته یغیرذ
 )١٨٧٫١٨۶ ص ،١ ج ،ق ١۴١۵ ،شیخ انصـاری( مخالفت آن با اصالة الاباحة ،همچنین ،شده بیان

ایـن قـول را مـورد بحـث قـرار  ،انـد جز این دونفر حکـم را مقیـد کرده و اینکه غالب فقها به
  .است چراکه دلیلی هم برای آن اقامه نشده ؛دهیم نمی

  الروح حرمت نقاشی ذی :قول دوم .٢ـ٢
و قـول پـنجم در  )الروح مطلقا حرمت تصویر ذی( قول سوم ،از پنج قولی که به آن اشاره شد

و بعضـی از  )٣٠۵ ص ،١٠ ج ،١٣٨٧ ،ابـن ادریـس( برخـی از قـدما .گیرنـد این دسـته قـرار می
طرفدار نظریه حرمـت تصـاویر ذوات  )١٢۵ ص ،٣ ج ،ق ١۴١٣ ،انیشهید ث( المتأخرین متأخری

  .دانند الارواح مطلقا هستند و این قول را اقوا می

  جواز نقاشی مطلقا :قول سوم .٣ـ٢
 ،از میان متأخرین ،طور کلی در مورد تصویر وجود دارد از بین پنج قولی که به :توان گفت می

حرمـت مجسـمه ( و قـائلین بـه قـول چهـارم )حرمـت مجسـمه مطلقـا( قائلین به قول دوم
 در مــورد نقاشــی قائــل بــه جــواز هســتند کــه برخــی از آنهــا بــه جــواز نقاشــی )الــروح ذی

 ،٨ ج ،تـا بی ،مقدس اردبیلـی ؛١١ ص ،٢ ج ،ق ١۴٠۴ ،فاضل مقداد( .اند تصریح کرده )غیرمجسمه(
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موسـوی  ؛۴٢ ص ،٢٢ ج ،تا بی ،نجفی( .این نظریه در میان معاصرین نیز طرفدارانی دارد )۵۴ ص
  )١۵  ص ،٣ ج ،١٣۵۵ ،خوانساری

اما از مفهوم کلام برخی دیگر از علماء که غالبا از بین قدما هسـتند و تنهـا در شـمارش 
شیخ ( ؛شود قول به جواز نقاشی برداشت می »تماثیل المجسمه« :اند مکاسب محرمه فرموده

 )١٧٠ ص ،ق ١۴٠۴ ،دیلمــیســلار  ؛٣۶٣ ص ،ق ١۴٠٠ ،شــیخ طوســی ؛۵٨٧ ص ،ق١۴١٠ ،مفیــد
سازی  نظر شیخ مفید و شیخ طوسی کار مجسمه به :گویند مورد می گونه که برخی دراین همان

البته تعبیر آنان اباحـه تصـویر غیرمجسـم را  .گونه فرموده است حرام است و سلار نیز همین
 ،ه حلـیعلامـ( 1.شـود بلکه این مطلب ازطریق مفهوم مخالف فهمیده می ،رساند صریحا نمی

  )١۴ ص ،۵ ج ،١٣٧۴

  ادله .٣
انـد و مـا در ایـن  ای از روایات تمسک کرده هریک از قائلین به جواز و حرمت به ظاهر دسته

کنیم کـه مستمسـک  دسته از روایات را بررسی مـی جای بررسی همه روایات تنها آن مقاله به
قائـل بـه جـواز نقاشـی  از آنجا که غالب فقهـا ،همچنین .فقها در فتاوایشان قرار گرفته است

عنوان  هرچند حرمت مطلق بـه ،2غیرجاندار هستند و صریح روایات نیز دلالت بر جواز دارد
ولـی  ،اما این شمارش بر اساس ظاهر کلمـات فقهـا بـوده اسـت ،یکی از اقوال شمرده شده

 کند که بگوییم در بیان این نظر تسامحی اتفـاق افتـاده و ایـن نظـر اصـلا نظر اقتضا می دقت
چراکه اگر آنان واقعا از کلامشان اطلاق را قصد کـرده  ؛ناظر به نقاشی غیرجاندار نبوده است

جـایی چنـین بحثـی  کـه در هیچ درحالی ،لازم بود این روایات صریح را توجیه کننـد ،بودند
  .پردازیم لذا به اعتبار قید جانداربودن یا نبودن نمی ،اند نداشته

فین لازم به ذکر است که اگر دست مـا از ایـن روایـات همچنین پیش از بررسی ادله طر
توان گفـت کـه اصـل  لذا می ،جواز این عمل بود ،اقتضای اصالة الاباحة و برائت ،خالی بود

 دلایـل خـود را ،پس لازم است قائلین به حرمت ؛نه حرمت ،اولی در این مسئله جواز است
جـواز ایـن عمـل ثابـت  ،ادلـه برخلاف این اصل اولیاقامه کنند و درصورت مخدوش بـودن

                                                                          

 .»هذا لا يعطي اباحة غيرها صريحا بل من طريق المفهومو سلارّو قال الشيخان: يحرم عمل التماثيل المجسّمة, وكذا قال «. ١

 مانند روایتی که در دلیل اول به آن اشاره شده است. .٢
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لذا در ابتدا ادله قائلین به حرمت اعم از حرمت مطلق یا حرمـت ذوات الارواح  ،خواهد شد
  .کنیم و سپس ادله قائلین به جواز را بررسی می

  ادله قائلین به حرمت نقاشی .١ـ٣
ـلاَمُ  عَلَيْهِ  االلهَِّ عَبْدِ  أَبَا سَأَلْتُ « :صحیحه ابن مسلم :دلیل اول ـجَرِ  تمَاَثيِـلِ  عَـنْ  السَّ ـمْسِ  وَ  الشَّ  وَ  الشَّ

ْ  مَا بَأْسَ  لاَ  فَقَالَ  الْقَمَرِ  يَـوَان مِـنَ  شَيْئاً  يَكُنْ  لمَ درخـت و  لیـدر مـورد تماث از امـام صـادق؛ الحَْ
». نباشـد واناتیاز ح یزیکه چ یندارد تا زمان یپس فرمودند اشکال ،دمیو ماه پرس دیخورش

  )٢٩۶ ص ،١٧ ج ،ق ١۴١۶ ،حرعاملی(
دارد که این روایت اظهر روایات بر تحـریم  شیخ انصاری در کتاب المکاسب اذعان می

  .)١٨۵  ص ،١ ج ،ق ١۴١۵ ،شیخ انصاری( .نقاشی جاندار است
کـه معمـولاً  درحالی ،از حکم تماثیل شمس و قمـر سـؤال کـرده ،سائل :وجه استدلال

بلکه مبتلابـه و انگیـزه سـؤال از حکـم  ،ساخت و فروش مجسمه شمس و قمر مرسوم نبوده
پـس ظهـور  ؛نقاشی و صورت دو بعدی شمس و قمر بر دیوار و فرش و پـرده اسـت ،شرعی

 تـا زمـانی کـه چیـزی از حیـوان :فرماینـد بـاره می سوال در نقاشـی اسـت و حضـرت دراین
قاشـی که به مفهوم مخالف بر این دلالـت دارد کـه اگـر ن ،اشکالی ندارد ،نباشد )الروح ذی(

  .حیوان باشد اشکال دارد
و  )عدم شیوع مجسمه شمس و قمـر( ین بیان شیخ هم از جهت صغرویا :رد استدلال

  :است هم از جهت کبروی مورد مناقشه قرارگرفته
لذا صغرای اسـتدلال شـیخ تـام  ،ساخت مجسمه شمس و قمر امری شائع بوده :رد اول

انـد کـه  گونـه اشـکال کرده برخـی این ،همچنـین )٢٩٢ ص ،٢٠ ج ،ق ١۴٣۵ ،روحانی( ؛نیست
اما نه به شکل کروی و شاید در زمـان معصـوم  ،مجسمه شمس و قمر در زمان ما رایج است
کننده  یعنـی اشـکال )۴١ ص ،١ ج ،تا بی ،شهیدی( 1؛هم به همین شکل امروزی رایج بوده است

                                                                          

 پـس ظهـور در نقاشـی دارد، ممکن است در مورد تماثیل شجر گفته شود که مجسمه آن متعارف نیست،. ١
در زمـان مـا متعـارف  مصـنوعی)(گـل  های کاغذی مجسمه گل فرمایند: اما باز هم مرحوم شهیدی می

 است و شاید مراد از مجسمه شجر در روایـت هـم همـین نـوع از مجسـمه بـوده کـه متعـارف هسـتند.
 )۴١  ص ،١ ج تا، بی (شهیدی،
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ه بگـوییم داند و وجهی نـدارد کـ احتمال ساخت مجسمه شمس و قمر را یک امر معقول می
عـدم رواجـش نیـز قابـل اثبـات  ،لذا حتی اگر نتوان رواح آن را ثابت کرد ،شایع نبوده است

الا اینکه بـه ظـاهر  .بود و قابل تمسک نیست جهت روایت مجمل خواهد پس از این ،نیست
ظـاهر  »تماثیـل« اولیه یعنی بدون قرینه لبّیِ رواج و عدم رواج تمسک کنیم که باید دید لفظِ 

  .مجسم یا غیرمجسم ؟چیستدر 
هـیچ  ،بر فرض که ساخت مجسمه شمس و قمر شـایع نبـوده و نـادر بـوده اسـت :ثانیا

محذوری وجود ندارد که درمورد همان فرد نادر سؤال شده باشد و حضرت هم حکم همـان 
  )٢٩٢  ص ،٢٠ ج ،ق ١۴٣۵ ،روحانی( .کند فرد نادر را بیان

مراد سـائل را  ،یل نادربودن مجسمه شمس و قمردل بر فرض که در عبارت سؤال به :ثالثا
شود که در عبارت جـواب کـه  این قرینه نمی ،منحصر در صورت غیرمجسم و نقاشی بدانیم

را منحصـر در  »شـیئا« مـراد از ،»لا باس بها ما لم يكن شيئا مـن الحيـوان« :فرمایند حضرت می
یعنـی  ؛حیـوان باشـد توانـد مجسـمه بلکـه منظـور می ،نقاشی و صورت غیرمجسم بـدانیم

تصویرسازی از فرد مورد سؤال و سایر افراد مشکلی نـدارد تـا زمـانی کـه مجسـمه حیـوانی 
تنها مجسمه حیوان است  ،یعنی آنچه محذور دارد )٢٩٢ ص ،٢٠ ج ،ق ١۴٣۵ ،روحانی( ؛نباشد

  .و بقیه فروض از جمله نقاشی جاندار جایز است
 ،کنـد لال قـائلان بـه حرمـت را خـراب میاحتمالی است که اسـتد ،این بیان از روایت

  .تنهایی تاب اثبات جواز را نداشته باشد هرچند خودش به
بـه صـرف  :کننـد تـا بگوینـد های دوم و سوم احتمالات معقول دیگـری را بیـان می ردیه

  .شده در مورد غیرمجسم صادرشده باشد لزومی ندارد که حکم مطرح ،نادربودن فرض سؤال
يَـوَانِ  مِـنَ  ءٌ  شيَْ  يُـنْقَشَ  نهَـَى أَنْ  «... :منـاهیحـدیث  :دلیل دوم ـاتَمِ  عَـلىَ  الحَْ  امبریـپ[( ؛الخَْ

 ،ابـن بابویـه( ».نمودنـد یانگشتر نه نینگ یبر رو واناتیاز ح یزیاز حک کردن چ ]خدا
  )١٠ ص ،۴ ج ،١٣۶٣

اش  ابتـداییدر فرازهـای  ،البته روایت مناهی فرازهای متعددی دارد و به غیر از ایـن بنـد
  1.کنیم بحث حرمت تصویر را بیان کرده که در دلیل پنجم به آن استناد می

                                                                          

فَهُ االلهَُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فيِهَا وَ «وَ نهَىَ عَنِ التَّصَاوِيرِ وَ قَالَ . ١ رَ صُورَةً كَلَّ  .۵ ص ،۴ ج ،»لَيْسَ بنَِافخٍِ  مَنْ صَوَّ
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 اگـر نگـوییم لفـظ ،ر اثبات صغرای این استدلال بایـد گفـت کـه اولاً د :وجه استدلال
 ،و ثانیـاً  .لااقل در اعم از مجسم و غیرمجسم ظهـور دارد ،نص در غیرمجسم است »نقش«

و  .هرچند دارای اندکی جسم است ؛آید حساب می غیرمجسم بهنقش بر خاتم  ،از نظر عرف
لذا  ،در فرازهای اولیه این روایت آمده است )معنای ساخت مجسمه به( نهی از تصویر ،ثالثاً 

پس ظهور روایت در ساخت صورت غیرمجسم است و  ؛اینجا ناظر به امری غیر از آن است
لـذا سـاخت تصـویر غیرمجسـم  ،داردنهی به آن تعلق گرفته است و نهی ظهور در حرمـت 

  .حرام است
ایـن روایـت از  ،دلیل مجهول بودن شعیب بن واقد در سلسله سند به :اولاً  :رد استدلال

  )۴٠  ص ،١ ج ،تا بی ،شهیدی( .لحاظ سندی دچار ضعف است
بلکـه در اعـم از حرمـت و کراهـت  ؛نهی در حرمت ظهور نـدارد ،در این روایات :ثانیاً 

تـوان از سـیاق آنهـا  هرچند گفته شود این فرازها در مجلس واحـده نبـوده و نمی ،ظهور دارد
شود که مراد از نهـی در ایـن فرازهـا  اما همین نکته قرینه می ،حرمت را فهمید کراهت یا عدم

دلالـت  ،ای خارجی مثل ادله دیگـری کـه در آن موضـوع دارد باید امری اعم باشد و با قرینه
  )۴٠ص ،١ ج ،تا بی ،شهیدی( .فهمیم را مینهی بر حرمت یا کراهت 

در حکـم آن دخالـت داشـته  »شدن برروی خاتم انگشـتری حک« امکان دارد قید :ثالثاً 
شده محکـوم بـه  بلکه نقشی که بر روی خاتم حک ،یعنی هر نقشی این حکم را ندارد ؛باشد

ز هـم شـود و در نمـا حرمت است و دلیلش این است که خاتم چیزی است کـه پوشـیده می
کنایـه از اینکـه کـه همـراه  ؛لذا حضرت از نقش بر آن نهی کـرده اسـت ،همراه انسان است

مثل اینکه در مسئله حرمت لباس حریر بـرای  ؛داشتن خاتم منقوش یا نماز با آن منهی است
حرمـت خیـاطی  ،کـه از ایـن تعبیـر »لا تخطّ ثوبک بـالحرير« :در روایت فرموده است ،مردان

بلکه ظاهر در وجود مشکل در دوخت و استفاده از لباسِ از جـنس حریـر  ،شود فهمیده نمی
  )۴٠ص ،١ ج ،تا بی ،شهیدی( .است

اما  ،سازی سازگارتر است هرچند این بیان با مجسمه :حرمت تشبه بالخالق :دلیل سوم
 ،شـیخ انصـاری( .عنوان یکی از مؤیـدات حرمـت نقاشـی آورده اسـت شیخ انصاری این را به

  )١٨۵ ص ،١ ج ،ق ١۴١۵
ها و دیگـر  دار شـبیه کـار خداونـد در خلـق انسـان نقاشـی صـور جـان :وجه استدلال
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ازجملـه  ،لذا هر کاری که تشبه به خـالق باشـد ،است داران است و تشبه به خالق حرام جان
  .حرام است ،دار نقاشی صور جان
هر فعلی کـه یعنی ( نحو مطلق دلیلی بر حرمت تشبّه به فعل خالق به :ولاا :رد استدلال
کیــدات اخلاقــی فراوانــی انســان ،بلکــه بــرعکس ،نیســت )باشــد تشــبهی داشته ها را بــه  تأ

 ،ق ١۴٢۶ ،مکارم شـیرازی( ؛کند کردن صفات خدایی در خود تشویق می شدن با نهادینه خدایی
یـک  ،کردن اما خلـق ،بله برخی صفات مختص خداست که برای انسان قبیح است )١۶٧ ص

ند نیست و خود خداونـد در قـرآن بـه سـاختن پرنـده از گـل توسـط صفتِ مختص به خداو
يْرِ ﴿ :گوید حضرت عیسی خلق می يِن كَهَيْئَةِ الطَّ ْلقُُ مِنَ الطِّ  ،نجـومی( )١١٠آیـه  ،مائده( .﴾وَإذِْ تخَ

  )١١٧ص ،٢٨ ج ،ق ١۴٢٣ ،جمعی از پژوهشگران ؛٢٩  ص ،١٣٨٠
احراز کرد که حکمـت عمـل صـور توان  نمی ،بر فرض قبول حرمت تشبه به خالق :ثانیا

ادعا شود که نقاشی هم باید مورد تحریم  ،فقط همین است و باوجود این حکمت در نقاشی
بلکه ممکن است اجتماع چند امر مختلف موجب  )٢٢٠ ص ،١ ج ،١٣٨٩ ،تبریزی( ؛واقع شود

  .باشد و ما فقط یکی را بدانیم حرمت شده
این مورد حرام باشد و اگر حکمت حرمت نقاشـی  اگر تشبه به فعل خالق در، برفرض: ثالثا

جان  چراکه صورت مناظر بی؛ دار مختص کرد دلیلی ندارد که آن را به صور جان، هم همین باشد
هـا را درک  تواند آن های فراوانی است که بشر نمی ها نیز دارای شگفتی طبیعی مانند درختان و گل

لـذا منـاط حرمـت دقیقـاً در ، ی کـرده یـا بسـازدهـا را نقاشـچه برسد به اینکـه بخواهـد آن، کند
کـه بـه تصـریح  درحالی؛ دارها نیز وجود دارد و درمورد آنها نیز باید قائل به حرمت شـد غیرجان

پس تشبه به فعل ، دار حرام نیست روایات قطع داریم که کشیدن تصاویر درختان و مناظر غیرجان
  )٢٩  ص، ١٣٨٠، نجومی(. خالق دلیل مناسبی برای حرمت نیست

در : نسبت به غیرمجسمه در برخی روایات» تصاویر« و» تماثیل« شمول لفظ: دلیل چهارم
گونه نقل شده  این نقل از پیامبر اکرم به برخی روایات مانند روایت ابی بصیر از امام صادق

ئيِلُ «: است دُ  يَا قَالَ  وَ  أَتَانيِ جَبرَْ لامََ  يُقْرِئُكَ  رَبَّكَ  إنَِّ , محَُمَّ  بَصِـيرٍ  أَبُـو قَـالَ . البْيُُـوتِ  تَزْوِيقِ  عَنْ  يَنهَْى وَ  السَّ
: جبرئیل نزدم آمـد و گفـت: پیامبرخدا فرمودند؛ (».التَّماَثيِلِ  تَصَاوِيرُ  فَقَالَ ? البْيُوُتِ  وَ مَا تَزْوِيقُ  فَقُلْتُ 

ابوبصـیر . کنـد میها نهـی  رسـاند و تـو را از تـزیین خانـه ای محمد پروردگارت به تو سلام می
  .)هاست تصویر کردن تمثال: فرمود؟ ها چیست تزیین خانه: عرض کردم: گوید می
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عنوان یکی از ادله دال بر حرمت غیرمجسم یعنی نقاشـی  شیخ انصاری این روایت را به
این روایـت از دو طریـق از ابوبصـیر نقـل  )١٨۴ ص ،١ ج ،ق ١۴١۵ ،شیخ انصاری( .آورده است

است و دیگری هم هرچنـد دو راوی غیرامـامی  1روایت صحیحه ،لحاظ یکی بهاست که  شده
ای در  پـس از لحـاظ سـندی خدشـه 2،لذا روایـت موثقـه اسـت ،اما هردو ثقه هستند ،دارد

  .حدیث نیست
معنای  مورد نهی واقع شده و تصاویر در »تصاویر التماثیل« ،در روایت :وجه استدلال

پـس  ،شـود شده و تماثیل شامل غیرمجسم هم می اضافهبه تماثیل  »تصویر کردن« مصدری
های غیرمجسم نیز مورد نهی واقع شده است و نهـی  تعبیری کشیدن صورت تصویرکردن و به

  .ظهور در حرمت دارد
اینجـا هـم  ،گفتـه شـد »الـنقش علـی الخـاتم« گونه که در مـورد همان :اولا :رد استدلال

ها  ست کنایه از این باشد که چون غالبـا در خانـهبه بیوت ممکن ا )تزیین( شدن تزویق اضافه
هـا  تا این مکان ،است شده ها نهی ها و مجسمه از تزیین خانه با صورت ،شود نماز خوانده می

در  »بیـوت« شدن به پس اضافه ؛باشد ها می شبیه به معابد کفار نشود که محل نگهداری بت
 ؛۵٧١ ص ،٢ ج ،ق ١۴١۵ ،منتظـری( .شـود حکم دخیل است و حرمت مطلق از آن استفاده نمی

  )۴٠  ص ،١ ج ،تا بی ،شهیدی
 ،شـود دار می دار و غیرجـان نهی عام اسـت و شـامل تماثیـل جـان ،در این روایت :ثانیا
پـس  ،دار حرام نیست است که ساخت تماثیل غیرجان که با روایات معتبر ثابت شده درحالی

دار حمـل  یا اطـلاق آن را بـر مـوارد جـان :دو تصرف در روایت ناچاریم به انجام یکی از این
 .و وجهی ندارد که تصرف اول را تـرجیح دهـیم .یا نهی در آن را بر کراهت حمل کنیم ،کنیم

  )۵٧١  ص ،٢ ج ،ق ١۴١۵ ،منتظری(
مضـاف و  »تصـاویر التماثیـل« های استدلال ایـن اسـت کـه عبـارت یکی از پایه :ثالثا

کـه در  درحالی ،معنای ایجـاد صـورت دارد بـهمضاف الیه است و تصاویر معنایی مصـدری 
                                                                          

قِيُّ فيِ اَلمحََْاسِنِ عَنْ أَبيِهِ عَنْ عُثْماَنَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَماَعَةَ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ «. ١  »وَ رَوَاهُ اَلْبرَْ

دِ بْنِ عِيسَى عَنْ « .٢ دِ بْنِ يحَْيَى عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ محَُمَّ سَينِْ بْنِ سَعِيدٍ عَـنِ اَلْقَاسِـمِ محَُمَّ دِ بْنِ خَالدٍِ وَ اَلحُْ محَُمَّ
زَةَ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَاللهَِّ وْهَرِيِّ عَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ حمَْ دٍ اَلجَْ در این سلسله جناب قاسم بن محمـد  »بْنِ محَُمَّ

 غیر امامی ثقه هستند. الجوهری و علی بن حمزه،
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اند و  دو به یکدیگر عطـف شـده یعنی این ؛»التصاوير و التماثيل« :برخی نسخ دیگر آمده است
کند کـه زینتـی  بلکه مصادیقی را بیان می ،معنای ایجاد صورت دانست توان تصاویر را به نمی

رد  ،اولا ،حسـاب بااین )۴٠ ص ،١ ج ،تـا بی ،شـهیدی( .بوده و وجود آن در خانه نهی شده باشد
ــت می ــا اول تقوی ــود و ثانی ــه  ،ش ــل در خان ــداری از تصــاویر و تماثی ــه نگه ــی ب ــورد نه م

  )۵٧١  ص ،٢ ج ،ق ١۴١۵ ،منتظری( .نه عمل نقاشی ،یابد می اختصاص
 ؛»من صوّر صورة كلّفـه االله يـوم القيامـة أن يـنفخ فيهـا و لـيس بنـافخ« روایت :دلیل پنجم

کنـد کـه در آن صـورت  خداونـد در روز قیامـت او را مکلـف می ،صورتی را بسازدهرکس (
  .)که او دمنده نیست درحالی ،بدمد

هرچنـد بیشـتر آنهـا از لحـاظ سـندی  ،اخبار متعددی شامل این مضمون وجود دارنـد
راحتی همـه آنهـا را کنـار گذاشـت و برخـی از سـندها قابـل  توان به اما نمی ،ضعیف هستند

  .استتصحیح 
های متعددی است که هریـک  دارای فراز ،این روایت که به روایت مناهی معروف است

یکی از آنها عمل صور اسـت و  ،است از آنها نهی کرده به عملی اشاره دارد که پیامبر خدا
در قیامـت بـه  )سـازنده صـور( اند کـه عامـل صـور گونه بیان فرموده حکمت این نهی را این
اکثر فقهـا  .که قادر به چنین کاری نیست درحالی ،شود خود مأمور می دمیدن روح در ساخته

و برخـی  )٣٣٩ ص ،٩ ج ،ق ١۴٠۶ ،مجلسی اول( اند این روایت را بر صورت مجسم حمل کرده
و شمولها لمجرّد النقش يحتاج « :کنند گونه استبعاد می دلالت آن بر مجردِ نقش غیرمجسم را این

توانیم معنای روایت  می تنها با تکلّف در تأویل :یعنی ؛»النجاة طريق الاحتياط إلى التكلّف و إنّ 
اما شـیخ انصـاری  )١۵ ص ،٣ ج ،١٣۵۵ ،موسوی خوانساری( ،را شامل نقاشی غیرمجسم بدانیم

بـه ایـن روایـت  ،الـروح در مورد حرمت عمل نقاشی صور ذی ،در کتاب شریف المکاسب
كلفـه االله يـوم القيامـه ان يـنفخ « تعبیر با توجه بهاستناد کرده که نهیش در حرمت ظهور دارد و 

این ظهور مـورد  ،که ظاهر در بیان حکمت و علت نهی از عمل صور است »فيها و ليس بنافخ
کید قرار می   .گیرد تأ

توان گفت این روایت به همان حرمت تشبه به فعل خـاص  می ،ازطرفی :وجه استدلال
و ازطـرف  .آن است کـه در دلیـل قبلـی بیـان شـدخالق اشاره دارد و عمل صور مصداقی از 
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كلفه االله « توان گفت نهی در این روایت ظاهر در حرمت است و تعبیر شدیداللحن می ،دیگر
کید قرار می ...»يوم القيامة این کبرای استدلال است که در روایـت  .دهد این ظهور را مورد تأ

بـه ایـن بیـان کـه  ؛صغری استدلال دارد نیز اشاره به »من صوّر صـورة« تعبیر .به آن اشاره شد
لـذا ایـن  ،تصویر اعم از مجسم و غیرمجسم است و در روایت به مجسمه سازی مقید نشده

کند که نقاشی را  را بیان می )چه مجسم و چه غیرمجسم( روایت حرمت تصویر بطور مطلق
وگرنـه در غیـر آن دار اسـت  البته به قرینه نفخ باید گفت منحصر در جـان .شود نیز شامل می
  .نفخ معنا ندارد

تنها مشکلِ این استدلال این است که استظهار اکثر فقها از تکلیف به نفخ در آنچه تصویر 
اما شـیخ انصـاری ، معنا است چراکه نفخ در نقاشی دو بعدی بی؛ مجسمه بودن آن است، شده

تـوان نفـخ را از دو  می، اولا: نمایند در کتاب المکاسب نسبت به این استظهار چنین مناقشه می
که جسـم ... اعتبار محل نقاشی یعنی پارچه یا دیوار یا یکی به: حیث در نقاشی هم تصویر کرد

هـر ، و یکی هم به اعتبار رنگ آن که متشکل از اجزائی لطیف از رنگ است و جسـم دارد، دارد
ه روی پـرده یـا شـد روایت معروفی وجود دارد کـه شـیر نقاشی، ثانیا. چند نازک و لطیف باشد

نفـخ در نقاشـی و ، همه این امـور. فرش به اذن امام زنده شده و تبدیل به شیر واقعی شده است
پس وجهی ندارد روایت را مختص به ، نمایاند امر به زنده کردن آن را امری معقول و متصور می

  )١٨۴  ص، ١  ج، ق ١۴١۵، شیخ انصاری(. صورت مجسم بدانیم
خود مشکلی نـدارد و دلالـتش بـر حرمـت  خودی از استدلال بهاین تقریر  :رد استدلال

گونه که برخی فقها اشاره فرمودند مناقشـه در تطبیـق صـغروی آن بـر  اما همان ،روشن است
مانند نظر برخی از بزرگان معاصر که امـر بـه  ؛نقاشی است که برخلاف استظهار اولیه است

ــم را محــال می ــخ در غیرمجس ــد نف ــه .)٣١٢ص، ١ج ،ش١٣٧٧ ،خــویی( دانن ــین ب نظر  همچن
ظـاهر  ،اند که در روایت حرمت عمل صور را به امر به نفخ در آن تعلیل کرده این ،دیگر برخی

شدن به حیوان زنده بوده و فقط فاقد روح  واجد همه شرایط تبدیلدر این است که آن صورت 
ر داد بـا گِـل مثل اینکه خداوند به حضرت عیسـی دسـتو )۴٢ ص ،٢٢ ج ،تـا بی ،نجفی( ؛است

اما صورت غیرمجسم یعنی  ،مجسمه پرندگان را بسازد و بعد با اذن او در آن دمید و زنده شد
  .نقاشی فاصله بیشتری دارد و لازم است ابتدا جسمی پیدا کند و بعد روح در آن دمیده شود

کتـاب مکاسـب  یاز حواشـ یبرخ ،و نسبت به دو توجیهی که شیخ انصاری بیان فرمود
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تـر بـه  که کامـل در این مقاله فقط یکی از آنهااما  ،اند های مختلفی را بیان کرده ابرامنقض و 
  :شده است انیبرسد  مینظر 

 اءیـنـه اح ،اسـت خـود صـورت اءیـاح یاست که امر به نفخ برا نیا تیظاهر روا :اولا
  .محل آن
ا تولیـد ر متعـارفریغ وانیـح کیـ ،آن اءیـرنگ و احهمچون  فهینفخ در اجزاء لط :ایثان

 عیـتجم ،اگـر مـراد حتـی ندارنـد و قیـمرسوم جسم رق واناتیاز ح کی چیچراکه ه ؛کند می
بلکـه  ،ستینفخ نصرفِ امر به  گرید ،باشد حجم متعارف ندرکدایپ جهت رنگ قیذرات رق

 تیـکه خلاف ظـاهر روا ،به آن اجسام نفخ شودشوند و سپس  میآنها جس ه کهابتدا اراده شد
  .متعارف استریشد که باز هم غ جسم کوچک خواهد کی ،براین افزوناست و 
 رایز ؛الفارق است مع اسیق زیپرده توسط معصوم ن یرو نقاشی کردن زندهاستناد به  :ثالثا

 سبب که اصلا به ستیما روشن ن یآن برا تیاست که ماه یعادریو غگونه  هامر معجز کیآن 
که بتوان به آن  ستین کسانیآمده  تیامر به نفخ که در روالذا با  ،نآاز  ریغ یامر اینفخ بوده 

  )٢٩٣ ص ،٢٠ ج ،ق ١۴٣۵ ،یروحان( .استشهاد کرد

  ادله قائلین به جواز نقاشی .٢ـ٣
 ؛برای اثبات جواز نقاشـی کـافی اسـت ،که دلالت ادله حرمت مورد خدشه واقع شود همین

موافق اصل اباحة و همچنین موافق  ،عنوان یک حرفه در جامعه چراکه جایز بودن این عمل به
اطلاقات برگرفته از آیات و روایات دال بر جـواز تکسـب بـه هرنحـوی مگـر مـوارد اسـتثناء 

اگر خروج عملی از این  ،پس وقتی اصل بر اباحه است )۴٢ ص ،٢٢ ج ،تا بی ،نجفی( ،باشد می
ای بـرای جـواز  ادلـهاما علاوه بر این نکتـه  ،شود به اباحه و جواز حکم می ،اصل ثابت نشود

  :از جمله ؛نقاشی در مقابل ادله حرمت بیان شده است
در روایات و همچنین توجـه  1از اهمیت کسب و کار :مومات جواز تکسبع :دلیل اول

شود که مشـغول بـودن بـه حرفـه و صـنعتی بـرای  برخی آیات به تلاش و کوشش فهمیده می
کنـد  خداوند از کسی کـه کـار نمی کسب روزی در نگاه دینی امری مطلوب و حسن است و

                                                                          

بَـابُ  باب اول و دوم از ابواب مقدمات کتاب التجـارة وسـائل الشـیعه بـه ایـن روایـات اختصـاص دارد.. ١
زْقِ  ا وَ اخْتيَِارِهَا عَلىَ أَسْبَابِ الرِّ  )٩_١٨ ص ١٧ج ق، ١۴١۶ (حرعاملی، بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ التِّجَارَةِ و اسْتحِْبَابهَِ
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 ؛این دسته از آیات و روایات صرفا دربرگیرنده شغل یا مشـاغلی خـاص نیسـت .کراهت دارد
چراکه این حسن و فضیلت برای کسب درآمد است و تنها عاملی که موجب رفع این حسـن 

ایـن  شود عملی است که مفسده یا مفاسدی برای فرد یا اجتماع داشته باشد کـه خداونـد می
ــال را استثناءکرده ــت اعم ــه .اس ــی ب ــر عمل ــس اگ ــت و از آن  خودی پ ــده نداش خود مفس

بود  عملی حسن و پسندیده خواهـد ،بنابر اطلاق این دسته از آیات و روایات ،باشد نشده نهی
در مورد  .عبارتی اصل در اعمال و مشاغل اباحه است مگر مواردی که استثناء شده باشد و به

شـود  نهیی به خصوص ندارد و بیان شد که مناهی وارده شـامل نقاشـی نمینقاشی نیز چون 
  .است توان ادعا کرد که عملی جایز و پسندیده می ،بلکه مراد مجسمه سازی است

 :ملازمه جواز نگهداری نقاشی صورت انسان و حیوان با جواز عمل نقاشـی :دلیل دوم
دار بیانی را  دار یعنی نقاشی جان نبرخی از فقها برای تقویت جواز عمل صور غیرمجسمه جا

های غیرمجسـم کـه از روایـات فراوانـی بـه دسـت  مبتنی بر ملازمه جواز نگهداری صورت
مقـدس  ؛١۵ ص ،٣ ج ،١٣۵۵ ،موسوی خوانساری( .کنند آید با جواز نقاشی آن صور مطرح می می

  )۵۶ ص ،٨  ج ،تا بی ،اردبیلی
گونه کـه براسـاس روایـت تحـف  این به؛ نقاشیملازمه بین حکم نگهداری و : وجه استدلال

پس آنچه منشـاء فسـاد ، 1»صناعتی را حرام کرده است که از آن فساد برخیزد فقطخداوند «، العقول
لـذا از آنجـا کـه ، و آنچه نگهداری آن جایز است منشاء فسـاد محـض نیسـت، نباشد حرام نیست

پس باید گفت منشاء فسـاد نیسـت و ، دار جایز است نگهداری صور غیرمجسمه یعنی نقاشی جان
  )١۵  ص، ٣  ج، ش ١٣۵۵، موسوی خوانساری(. عمل آن صور یعنی خود عمل نقاشی نیز جایز است

  گیری جمع بندی و نتیجه .۴
با توجه به اقوال و ادله و ملاحظات و مناقشاتی که ذیل ادله حرمت مطرح شد ایـن نتـایج بـه 

 :آید دست می

کم در کلمـات  این امر کم ،سازی در روایات از مجسمه رغم عدم تفکیک نقاشی علی. ١
 .شده است شده و حکم هریک جداگانه بیان فقها تفکیک

                                                                          

ء منها الفساد محضا, و لا يكون منه و فيه شيء من وجوه الصـلاح, فحـرام تعليمـه, و إنّما حرّم االلهّ الصناعة التي يجي« .١
 )٣٣۵_٣٣۶ ص ،١ ج ق، ١۴٠۴ (ابن شعبة الحرانی، .»تعلّمه, و العمل به
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دار و چـه  چـه جـان( بندی اقوال فقها بیان شد که قول حرمت نقاشی مطلقـا در دسته. ٢
نحو صریح در جایی مطرح نشده و تنها از مفهـوم کلمـات برخـی قـدماء  به )جان بی

 .باشد که خلاف صریح روایات می ،شود داشت میچنین قولی بر

هر یک از ادله حرمت نقاشی صورت انسان یا حیوان چـه عقلـی و چـه نقلـی دارای . ٣
 .توان به حرمت حکم داد ملاحظات و مناقشاتی است که با توجه با آنها نمی

 ،امـا در مـورد جـواز ،در روایات تصـریحی بـر جـواز نیسـت ،در بین ادله جواز نیز. ۴
  .عمومات و اصل اباحه وجود دارد

گونه نتیجه گرفت که دلیل محکمی وجود ندارد  توان این های این مقاله می بر اساس یافته
تا بتوان برای حرمت نقاشی انسان یا حیوان و خروج آن از اطلاقات جـواز تکسـب و کسـب 

ل اولی در ایـن اص :شد که در ادله توضیح داده و چنان .روزی از هر طریقی به آن تمسک کرد
تـوان جـواز نقاشـی و  از برخـی روایـات می ،همچنـین ؛جواز و اصـل اباحـه اسـت ،مسئله

برخلاف قول برخـی از فقهـا  ،درنتیجه ؛سازی را استظهار نمود اختصاص حرمت به مجسمه
 ،در این مقاله مطابق نظر اکثر متـأخرین و معاصـرین ،مبنی بر حرمت نقاشی انسان و حیوان

اما آنچه هنوز جای بررسی دارد و در  ،دار به اثبات رسید تصویر موجودات جانجواز نقاشی 
بـه  ؛است »بررسی معیار و ملاک حکم نقاشی در نگاه اسلام« :تاین مقاله محقق نشده اس

یا ترتب مصـلحت یـا  ،سازی صرفا یک تعبّد است که حکم نقاشی و حتی مجسمه معنی این
حکم شارع به آن شـده کـه در واقـع بحثـی در حیطـه موجب تعلق  ،ای حقیقی بر آن مفسده

  .باشد فلسفه احکام می
   



 

 

نام
صل
و ف
د

 ۀ
علم

 ی ـ
لاع

اط
اره 
شم

ش | 
وه
و پژ

قه 
ی ف
سان
ر

٨ 

٧٠ 

  فهرست منابع
 قرآن کریم

 ).چـاپ اول( موسوعه ابن ادریـس حلـی ).١٣٨٧( ۵٩٨متوفی ،محمد بن احمد ،ابن ادریس .١
 .نشر دلیل ما :قم

 .المدرسینجامعة  :قم ).چاپ دوم( من لا یحضره الفقیه ).١٣۶٣( محمد بن علی ،ابن بابویه .٢

 .جامعة المدرسین :قم ).چاپ اول( المهذب ).ق ١۴٠۶( عبدالعزیز بن نحریر ،ابن براج .٣

 ).اپ دومچ( تحف العقول عن آل الرسول ).ق ١۴٠۴( حسن بن علی ،الحرانی هابن شعب .۴
  .جامعة المدرسین :قم

مکتبـة الامـام  :اصـفهان ).چاپ اول( الکافی فی الفقه ).تا بی( تقی بن نجم ،ابوالصلاح حلبی .۵
 .العامة امیرالمؤمنین علی

مجمع الفکـر  :قم ).چاپ اول( کتاب المکاسب ).ق ١۴١۵( مرتضی بن محمد امین ،انصاری .۶
 .الاسلامی

دارالصـدیقة  :قـم ).چـاپ ششـم( ارشاد الطالب فی شرح المکاسب ).١٣٨٩( جواد ،تبریزی .٧
 .الشهیدة

 تالاسلامی طبقـا لمـذهب اهـل البیـموسوعة الفقه  ).ق ١۴٢٣( جمعی از پژوهشگران .٨
 .مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی :قم ).چاپ اول(

یعة ).ق ١۴١۶( حسن محمد بن ،حرعاملی .٩  تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسـائل الشـر
 .لاحیاء التراث مؤسسة آل البیت :قم ).چاپ سوم(

 .داوری :قم ).چاپ اول( مصباح الفقاهة ).١٣٧٧( ابوالقاسم ،خوئی .١٠

 .نشر آئین دانش :قم ).چاپ پنجم( فقه الصادق ).ق ١۴٣۵( محمدصادق ،روحانی .١١

 :قـم ).چـاپ اول( المراسم فی الفقه الامـامی ).ق ١۴٠۴( حمزة بن عبدالعزیز ،سلار دیلمی .١٢
 .منشورات الحرمین

چـاپ ( مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ).ق ١۴١٣( الدین بن علی زین ،شهید ثانی .١٣
 .مؤسسة المعارف الاسلامیة :مق ).اول

 .دارالکتاب :قم ).چاپ اول( هدایة الطالب الی اسرار المکاسب ).تا بی( میرفتاح ،شهیدی .١۴

 ).چـاپ دوم( النهایة فی مجـرد الفقـه و الفتـوی ).ق ١۴٠٠( محمد بن حسن ،شیخ طوسی .١۵
 .دار الکتاب العربی :بیروت



 

 

٧١  

اش
م نق

حک
 ی

صو 
ت

 ری
 ح
ن و
سا
ان

ی
 وان

مام
قه ا
ر ف
د

 هی

 .جامعة المدرسین :قم ).دومچاپ ( المقنعة ).ق ١۴١٠( محمد بن محمد ،شیخ مفید .١۶

یعة ).١٣٧۴( حسن بن یوسف ،علامه حلی .١٧  :قم ).چاپ دوم( مختلف الشیعة فی احکام الشر
 .جامعة المدرسین

 :قـم ).چاپ اول( تنقیح الرائع لمختصر الشرائع ).ق ١۴٠۴( مقداد بن عبدالله ،فاضل مقداد .١٨
 .مکتبة آیة العظمی المرعشی النجفی

چـاپ ( روضة المتقین فی شرح مـن لایحضـره الفقیـه ).ق ١۴٠۶( محمدتقی ،مجلسی اول .١٩
 .پور بنیاد فرهنگ اسلامی کوشان :ایران ).دوم

 مجمع الفائدة و البرهان فی شـرح ارشـاد الاذهـان ).تا بی( احمد بن محمد ،مقدس اردبیلی .٢٠
 .جامعة المدرسین :قم ).چاپ اول(

مدرسة الامام علی بـن ابـی  :قم ).اولچاپ ( انوار الفقاهة ).ق ١۴٢۶( ناصر ،مکارم شیرازی .٢١
 .طالب

 .نشر تفکر: قم). چاپ اول( دراسات فی المکاسب المحرمة). ق ١۴١۵( حسینعلی، منتظری .٢٢

 ).چاپ دوم( جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ).١٣۵۵( احمد ،موسوی خوانساری .٢٣
 .مکتبة الصدوق :تهران

دار احیاء تـراث  :بیروت ).چاپ هفتم( ط قدیمیة جواهر الکلام ).تا بی( محمد حسن ،نجفی .٢۴
 .العربی

 .انصاریان :قم ).چاپ اول( الرسائل الفقهیة ).١٣٨٠( مرتضی ،حسینی ،نجومی .٢۵


